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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

سخن در بررس سرقفل (و آنچه در زمان ما به عنوان سرقفل متداول است) مباشد. دو نوع سرقفل مطرح مشود؛ ی نوع
سرقفلای که ی مستأجری از مستأجر دیر مگیرد که این را مفصل بحث کردیم و نات اجتهادی و فقهاش را هم مطرح

کردیم. بحث دوم بحث سرقفل است که مال از مستأجر مخواهد بیرد. در بحث اول سرقفلای که ی مستأجر از مستأجر
دیر مگیرد، اما در این بحث دوم ببینیم خودِ مال متواند علاوه بر مال الاجاره، چیزی را به عنوان سرقفل از مستأجر بیرد

یا خیر؟

نوع دوم سرقفل؛ میان مال و مستأجر

مرحوم امام(رضوان اله تعال علیه) (در مسائل مستحدثهی تحریر دارند) در بحث سرقفل، هشت مسئله را بیان مکند که در
تواند یم منه»[1]؛ مال مقدار شاء بعنوان السرقفلیة من شخصٍ لیوجر المحل أن یأخذ أی فرماید «للمالمسئله هشتم م

مقدار و مبلغ را به عنوان سرقفل از کس بیرد تا محل را به او اجاره بدهد یعن مال علاوه بر اینه با مستأجر مغازهی
خودش را عقد اجاره مبندد (و ی مال الاجارهای هم از مستأجر مگیرد)، چیز دیری هم متواند به عنوان سرقفل بیرد.

منته این را مطرح نفرمودند که بعد از اینه مدت اجاره تمام مشود، این سرقفل را به مستأجر برگرداند یا نه؟ که ظاهر مسئله
این است که نه، سرقفل را از مستأجر مگیرد و سرقفل اینجا هم برای مستأجر مشود و اگر مال بعداً بخواهد به دیری

اجاره بدهد، این مستأجر اول متواند بوید سرقفل اینجا برای من است (که ظاهر مسئله همین است)، نه اینه بوئیم حالا که
مدّت اجاره تمام شد، مستأجر گفت آقای مال مدت اجاره تمام شد و پول را که به عنوان سرقفل به شما دادم را به من

بدهید، نه!

در باب رهن، اگر مستأجر ی وثیقهای را پیش موجر قرار بدهد، بعد که مدت اجاره تمام شد، موجر باید وثیقه را به مستأجر
برگرداند، اما اینجا بحث وثیقه و رهن نیست، مال مگوید اینجای که من مخواهم اجاره بدهم، سه چیز وجود دارد؛ ی عین

دهم که سرقفلبه تو اجاره م گوید من به شرطم اینجاست. مال است، دوم منفعتش است، سوم سرقفل مال خارج
اینجا را از من بخری که در نتیجه، سرقفل را به این مستأجر مفروشد، مدت اجاره مستأجر هم که تمام شد و خواست برود،

سرقفل اینجا برای خود مستأجر است.

ی ایجار داده، (مثلا مستأجری که موجر به او حق بود که ی تهای که باید توجه داشت آن است که در گذشته بحث در جاین
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مستأجری است که 50 سال ی جای را اجاره مکند و موجر به این مستأجر حق ایجار نیز داده)، حال این مستأجر به
مستأجر دوم مگوید اگر مخواه زودتر تخلیه کنم و این مان در اختیار تو باشد، علاوه بر مال الاجاره باید اینقدر به من
سرقفل بده، ما قبلا گفتیم از ی از طرق اربعه؛ هبه مشروط، معوضه، جعاله و صلح قابل تصحیح است و مفصل مطرح

کردیم. اینجا دیر بحث مستأجرها نیست، بله بحث مال از ی طرف و مستأجر اول است. مال مغازهاش را اجاره داده و
مگوید مثلا ده سال، پنج سال، اصلا ی سال، ماه این مقدار باید به من اجاره بده، اما سرقفل اینجا را نیز باید از من

بخری.

البته در بازار امروز و در بین مردم، اگر کس سرقفل را خرید، طبعاً مال الاجاره خیل کم مشود یعن هیچ وقت در بازار
نمگویند اجارهی اینجا به صورت متعارف ماه دو میلیون است، غیر از دو میلیون ی چیز دیری هم به عنوان سرقفل بدهید

(مثلا صد میلیون بدهید)، چنین چیزی عقلای نیست. آنچه وجود دارد این است که وقت مستأجر از مال سرقفل را مخرد،
کند یعنآورد روی پانصد هزار تومان منعقد مشد، اجاره به جای دو میلیون م سرقفل ِمال و وقت سرقفل شود مالم

ی از کشورها خود سرقفل در بعض کند (ظاهراً در کشور عراق اینگونه نیست یعناثرش این است که مال الاجاره را کم م
چیز جدای دارد و اجاره هم جدا، اما در ایران اینگونه است که کس که سرقفل را در کنار اجاره به کس مفروشد، مال
الاجاره را کم مکند)، اما از جهت فقه فرق نمکند مال الاجاره کم بشود یا نشود، ما باید ی صورت فنّ برای این بیع

سرقفل در اینجا درست کنیم.

حق پیشه بودن سرقفل بررس

در اینه سرقفل همان حق کسب و پیشه است یا نه؟ عبارات مختلف است، برخ مگویند سرقفل همان حق کسب و پیشه
است. به عنوان مثال؛ ی مغازهای در بازاری در بورس ی کالای قرار مگیرد که خیل مشتری پیدا مکند که این مشود
سرقفل این مغازه. وگرنه ی مغازهای را در بیابان درست کنند برایش سرقفل مطرح نمکنند، اما بعضها هم مخواهند

بویند بین سرقفل و حق کسب و پیشه فرق وجود دارد. باید دید این فرقها چ هست؟ باز از اصل موضوع خودمان خارج
نشویم که مال مخواهد علاوه بر اینه این خانه یا مغازهاش را اجاره بدهد ی چیزی هم به عنوان سرقفل بیرد.

فرقهای میان سرقفل و حق پیشه

پنج فرق بین سرقفل و حق کسب و پیشه هست؛ فرق اول: این است که حق کسب و پیشه ی حق تدریج الحصول است که با
کار فرد و حسن شهرت وی تدریجاً در محل مورد اجاره حاصل مشود؛ چه در قرارداد ذکر شده باشد و چه نشده باشد مانند
اینه شخص ی جای را شیرین فروش مکند و این رونق مگیرد و بعداً هم تا صد سال کس اینجا شیرین فروش بزند و

شیرین خراب هم بزند، مردم از او مخرند به اعتباری که وجود دارد، منته مخواهد بوید حق کسب و پیشه ی حق
تدریج است، اما سرقفل ی مفهوم حقوق است که تابع قرار داد است یعن اگر در قرارداد ذکر نشود هیچ حقّ برای مستأجر
متصور نیست، لذا سرقفل قطع الحصول و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستأجر به موجر به وجود مآید. خلاصه

آنه؛ سرقفل ی امر قطع الحصول است، اما حق کسب و پیشه ی امر تدریج الحصول است.

فرق دوم: مقدار حق سرقفل مشخص است، اما میزان حق کسب و پیشه از ابتدا قابل محاسبه نیست، ی حق کسب و پیشه ده
ساله است که ی ارزش دارد، 15 ساله ارزش دیری دارد، اما سرقفل مشخص است.

فرق سوم: سرقفل قابل ضمان است، اما حق کسب و پیشه قابلیت ضمان ندارد.



فرق چهارم: سرقفل قابل توقیف است یعن از حقوق مال بوده و جزء اموال غیر منقول است و با تقدیم دادخواست تأمین
خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد قابل توقیف است، اما حق کسب و پیشه قابل توقیف نیست.

فرق پنجم: حق پیشه فقط در امور تجاری است، ول سرقفل اعم از تجاری و مسون است. هر چند بیشتر در محل تجاری بروز
دارد.

از محقق خوی کلام

بیان را عرض کنیم که ریشهاش در کلمات مرحوم خوئ است که با این بیان روشن مشود که آیا این فرقها درست است یا
خیر؟ آن بیان این است که ی خانه یا ی مغازه متشل از سه چیز است؛ عین، منفعت و اوصاف. مرحوم خوئ مفرماید:
«السن ف مانٍ من دارٍ أو دکانٍ قد تون عن إباحة من المال»[2]؛ گاه اوقات مال به کس مگوید تو بیا در منزل من
سن داشته باش نه عقد و نه اجارهای است که این مشود عاریه، «و للمال الرجوع عن اجارته مت شاء و اُخری تون عن

ّمنفعت است، «لیس لأحدٍ حت گزیند، برای این است که مالم نکه در خانهای س اوقات کس لهذه المنفعة»؛ گاه ٍمل
المال مزاحمته فیها و له التصرف کیف ما شاء»، این اجاره است یعن اگر کس از طریق اجاره مال منفعت مان مشود،

این منفعت را هر گونه بخواهد تصرف مکند و مال هم متواند با او مزاحمت کند.

پس تا اینجا ی فرضش عاریه شد، ی فرض اجاره شد. بعد مفرماید ی شق سوم هم داریم «و عن حق (یعن تصرف و
شاء و لا هو مل ون للآذن الرجوع عن إذنه متد الإذن ليبین الامرین و حدٌّ متوسطٌ بین المرحلتین، فلا هو مجر متخلّل ،(نس

للمنفعة لیون له التصرف کیف ما شاء و إنما هو حق محض متعلق بالسن ف هذا المحل»؛ مفرماید ی شق سوم داریم
کس حق سن در ی محل پیدا مکند؛ نه از باب عاریه است و نه از باب اجاره، اما حق سن هم دارد.

ایشان مفرماید: «هذا الحق کما هو قابل لتعلق الجعل به ابتداء و ف عقدٍ مستقل، کما ف باب السن اسنت هذه الدار مدة
کذا أو مادمت حیا، فتون له السونة لن لا عل نحوٍ یون مالاً للمنفعة» تا مرسد به اینه «فذل یمن جعله و اشتراطه

بشرط صحیح أو ضمن ارتازیٍ ف ضمن عقدٍ من العقود»؛ مفرماید این سن نیز قابلیت جعل استقلال را دارد در ی عقد
مستقل، مگوید «اسنت هذه الدار»، نتیجهاش این است که این مال سن مشود و نه مال منفعت، لذا نمتواند به

دیری اجاره بدهد.

حال این سن را همان طوری که بالاستقلال و بعقدٍ مستقل مطرح مکنند، گاه اوقات به صورت ضمن و اشتراط مطرح
مکنند، «کما لو باع داره و اشترط عل المشتری أن تون له السن ف هذه الدار شهراً»؛ (این فرع که ایشان فرمودند را

خوب دقت کنید، به نظر من اگر این فرع را خوب دقت کنید، کنه ماهیـت سرقفل برایتان روشن مشود) کس خانهاش را به
دیری مفروشد، شرط مگذارد که من ی ماه از سنای این خانه استفاده کنم، آیا این شرط درست است یا نه؟ بله، درست

است. آیا این شخص که فروشندهی خانه است بعد که فروش واقع شد مال منفعت خانه مشود؟ نه، هیچ مالیت منفعت
ندارد، چه کس مال منفعت است؟ آن مشتری که این خانه را خریده، هم مال عین است و هم مال منفعت است، فقط

صاحب این خانه (بایع) گفته ی ماه سنای این خانه را به من بده یعن این ی حق سنای دارد برای مدّت ی ماه.

سخن در این است که این سن چیست؟ سنای که عنوان منفعت را ندارد یعن مال نیست، عنوان عین را هم ندارد، این
معلوم مشود متعلق ی عنوان دیری است که از این عنوان تعبیر به سرقفل مشود. فعلا کاری نداریم به اینه این درست
است یا نه؟ باز برگردیم به فرمایش که مرحوم حاج آقا مصطف داشتند که بوئیم در سرقفل انسان مال اوصاف مشود،

وصف خانه این است که در آن سن داشته باشد، وصف مغازه این است که انسان تجارت داشته باشد، بوئیم این مال غیر



از اینه مغازه را اجاره مدهد، سرقفل او را هم بفروشد.

در گذشته بیان شد که این مسئله در باب وقف خیل ثمره دارد، اگر ی عین موقوفه است، آیا سرقفل عین موقوفه را مشود
خرید و فروش کرد یا نه؟ بله. آنچه قابلیت خرید و فروش ندارد عین موقوفه است، آن عین خارجاش است وگرنه اوصافش به

عنوان سرقفل مانع ندارد. کس بوید این زمین وقف برای مسجد است، ول سرقفلاش برای من است اشال ندارد.

دیدگاه برگزیده درباره فرق میان سرقفل و حق پیشه

واقعش این است که بین سرقفل و حق کسب و پیشه خیل فرق وجود دارد. در سرقفل لازم نیست در مغازهاش کار شده باشد
تا بوئیم حق کسب و پیشه، حق تدریج است و حق سرقفل حق فعل است، ما مگوئیم در سرقفل کاری به حق کسب و

پیشه نداریم، حق کسب و پیشه حت 20 تا 30 سال باید بذرد تا ی انسان حق کسب و پیشه پیدا کند، اما سرقفل نه، شما در
سرقفل صفت این عین را مورد معامله قرار مدهید، لذا حق کسب و پیشه فقط در مغازه معنا دارد، اما سرقفل هم در مغازه

اعتبار خاص عقلای ی سرقفل و حق کسب و پیشه فرق وجود دارد یعن معنا دارد و هم در خانه معنا. بنابراین، بین سرقفل
است. عقلا مگویند: «إن المال کما أنّه مال للعین، مال للمنفعة»، ی چیز سوم هم وجود دارد که این مال آن است و

آن اوصاف است که از آن تعبیر به سرقفل مشود.

از این رو، روشن شد که بین سرقفل و حق کسب و پیشه فرق است. حالا که فرق هست، مال خانه یا مغازهاش را که
مخواهد اجاره بدهد، سرقفل آن را مخواهد بفروشد (اگرچه سرقفل در خانه متعارف نیست، بله در مغازهها مآورند)، چه

مغازهای که روز اولش هست و چه مغازهاش سال دهم هست، هر دو از نظر سرقفل یسان هستند، اما مسئله حق کسب و پیشه
ی مسئلهی جدای از مسئله سرقفل است.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ  «للمالك أن يأخذ أي مقدار شاء بعنوان السرقفلية من شخص ليؤجر المحل منه، كما أن للمستأجر ف أثناء مدة الإجارة
أن يأخذ السرقفلية من ثالث للإيجار منه إذا كان له حق الإيجار.» تحرير الوسيلة، ج2، ص615، مسأله8.

[2] ـ «السن ف مان من دار أو دكان و نحوهما قد تون: عن إباحة من المالك و ترخيص ف هذا التصرف، فه عارية لا
محالة، و للمالك الرجوع عن إجازته مت شاء. و اخرى: تون عن ملك لهذه المنفعة ليس لأحد حت المالك مزاحمته فيها، و له
التصرف كيفما شاء، و هذا هو باب الإجارة الت باحثنا حولها لحدّ الآن. و ثالثةً: عن حق متخلّل بين الأمرين و حدّ متوسط بين

المرحلتين، فلا هو مجرد الإذن ليون للآذن الرجوع عن إذنه مت شاء، و لا هو ملك للمنفعة ليون له التصرف كيفما شاء تصرف
المّك ف أموالهم، و إنّما هو حق محض متعلّق بالسن ف هذا المحل.

و هذا الحق كما هو قابل لتعلّق الجعل به ابتداء و ف عقد مستقل كما ف باب السن، فيقول: أسنتك هذه الدار مدّة كذا أو ما
و نحوها، و لا تنتقل إل الغير بإجارة اً للمنفعة، و لذا لا يسوغ له نقلها إلون مالنحوٍ ي ن لا علونة لون له الساً، فتدمت حي

ورثته بعد موته لو كان الحق له خاصة أو لعنوان عام كالطلبة، و لا عل نحو يتمن المالك من الرجوع، لفرض لزوم العقد، كما
ف الوقف. فذلك يمن جعله و اشتراطه بشرط صريح أو ضمن ارتازي ف ضمن عقد من العقود، كما لو باع داره و اشترط

عل المشتري أن تون له السن ف هذه الدار شهراً إما بعوض أو مجاناً، لا بأن يبيعها مسلوبة المنفعة ف هذه المدّة، بل قد
أنّه يجعل لنفسه حق اً له بل للمشتري، إباعها بتمام منافعها، و لذا لا يجوز له إجارتها خلال الشهر، لعدم كون المنفعة مل

السن، و لا ريب ف نفوذ هذا الشرط عمً بإطلاق دليله، فليس للمالك منعه عن السن و لا الإيجار ف هذه المدّة من شخص



آخر.» موسوعة الإمام الخوئ، ج30، ص511‐512.


